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 تصادف میلیون‌دلاری یک ذهن خلاق 

 هیچ‌وقت بزرگ نشو! 

 جام‌جهانی تخم‌مرغ 

 نامه‌ی عاشقانه‌ی گربه‌ی طوسی 

 لباس شب قو 

 دنیای اشباح بادکنکی 

 موتور لیوانی  ماکاموشی، سفر به آبشار نیاگارا  موش‌برگر با آرامش اضافه 

 مغناطیس، بچه‌ی خجالتی رئیس مریخ 



تصویرگر: فریناز سلیمانی

ها رو با گوشی‌تون 
قا، کیوآرکد

رف

 رو درباره‌ی 
ن کنید و نظرتون

اسک

ی مجله بگین. 
متن و تصویرها

 چهارچنگولی نشستم دارم 
من

می‌خونمشون. 

ففففف  ففففففففف  مییییییییاوووووو 
میاووووووووو فففففف

جلو نیا، جلو نیا! اعصابمو کردن تو قوطی، بد! اوضاع 

می‌آم ‌دُم‌نــوازی کنم  من  هی  قوطی‌توقوطیه.  بدجور 

نگن  که  بدم  بها  بهشون  دیگه،  جک‌وجونورهای  با 

پیشی‌‌میشی  فقط  و  نژادپرستیه  مجله‌شون  سیستم 

استخدام می‌کنن، یه کاری می‌کنن پشیمون بشم! 

دم  ایــن  با  ابهتم،  ایــن  با  من  حسابی!  اســب  آخــه 

باشکوه دورنگ، با این سبیل‌های لَخت شیک، با این 

پنجول‌های کشیده و آرتیستی، چه‌جوری توی اینقده 

مجله جا شم؟ جای این‌که منو ببری رو بیلبوردهای 

سطح شهر، عکسمو با پروژکتور بندازی رو برج میلاد، 

داری فضا رو برام تنگ‌تر می‌کنی؟؟؟ 

)میوپیو  رررررررر!  هوشششش!  خان!  مایکل‌آنجلو 

که سرت نمی‌شه( این حجم از خلاقیت و استعداد و 

نبوغ و پشم خاکستری براق رو چطور می‌خوای تو این 

صفحه‌ها بازتاب بدی؟ هان؟ 

شما که انقدر ادعات می‌شه هنرمندی، تا حالا شست 

پای منو دیدی؟ نه که ندیدی! چون با همون اندازه‌ی 

به  برای  نبود  فضا  انــدازه‌ی کافی  به  قبلی مجله هم 

که  حالا  خوش‌تراشم،  پای  شست  نمایش‌گذاشتن 

حتی  دیگه  هم کردی،  رو کوچیک‌تر  مجله  انــدازه‌ی 

توقع ندارم دُمم هم دیده بشه! 

دُمِ دیوونه ای دُم
ای بی‌نشونه ای دم

ندونستی زمونه
نامهربونه ای دم

وقتی افتادی از اسب
سوار شدی دوباره
ندونستی مجله‌ت

خریداری نداره

دُم دیوونه ای دُم
ای بی‌نشونه ای دم

ندونستی زمونه
نامهربونه ای دم

حرفای شیهه‌گونه
وقتی پر از فریبه

هوپا به چشم قوطی
یه هوپای غریبه

)این ترانه رو بدم پنجول‌بند بخونه...(



فایده  کنه...  بال‌درمیونی  بفرست  رو  فلا  هی  حالا 

نداره! یادداشت دم‌دبیر مال خود خود خود دم‌دبیره 

بنویسیم!  چی  می‌گیریم  تصمیم  دمم  و  من  فقط  و 
فففففففففف...

می‌خوام غر بزنم! غرررررررررر!

از  جلسه  تو  ندارم!‌  اخلاق کار گروهی  ندارم!  نه‌خیر! 

ترکیب‌رنگ پشمام تعریف کردید جوگیر شدم موافقت 

کردم، الآن پشیمونم! اصلًا مجله‌ی خودمه! می‌خوام 

اون‌ور  به  این‌ور صفحه  از  بیام  باشه، کش  زیاد  جام 

تو  مــی‌خــوام  مــن  اصـــاً  شـــده!  تنگ  جــام  صفحه، 

من  هم،  تو  رفته  همه‌چی  باشم!  صفحه‌ها  همه‌ی 

رشدم،  تو سن  من  اصلًا  نمی‌کنم!  پیدا  گوله‌کاموامو 

واسه خودم  رفتم  تازه،  بزرگ‌تر شم!  بکشم  قراره قد 

هم  حجیم‌تر  قراره  حجم‌دهنده گرفتم،  موی  ماسک 

بشم... جای منو باااااااااز کنییییییید!

تازه، فلا خانم! شما این وسط پر وا می‌کنی که تم این 

ازم  این شماره همونیه که شما  تم  شماره چی شد؟ 

گرفتید!‌ آرامش! بفرمایید برید مجله رو جمع کنید با 

این تم ببینم اصلًا می‌دونید آرامش چیه؟! 

مدال  می‌دونن که  همه  من که گربه‌ام!  اسب!  آخه 

از  )چه  جهانی  سطح  در  دارم  انعطاف‌پذیری  طلای 

فلا  ببینم  ولی  اخلاق!(  و  مرام  در  و چه  بدنی  لحاظ 

بدی  جا  درازش  اون گــردن  با  مــی‌خــوای  چطور  رو 

مایکل‌جون! 

 بـــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــــــــــا...

این شما و اینم شماره‌ی 13 با قیافه‌ی جدید! 
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نویسنده: جیران جلالی

نقش‌برجسته‌ی بودا و فیل،

قرن 4 میلادی

از  از خودت پرسیده باشی یعنی کی  شاید تو هم 
همه خوشبخت‌تره؟! 
پول‌دارترین آدم‌ها؟

معروف‌ترین ستاره‌ها؟
طبیعت‌گردها و ییلاق‌نشین‌ها؟

خوشبختی  عین  در  کسی  که  می‌شه  باعث  چی 
فکرش  اصلًا  و کسی که  باشه؟  داشته  بدی  حال 
زنــدگــی کنه؟ ــادی  ش و  آرامـــش  بــا  نمی‌کنیم   رو 

 اگر کلیدی برای خوشبختی هست، کجاست؟
خوشبختی  کلید  می‌گه  ــودا  ب

کافیه  مـــاســـت...  درون 
دراز  رو  دســت‌هــامــون 

تاریکی  دل  به  و  کنیم 
ــم...  ــذاریـ ــگـ ــدم بـ ــ ق
و  ــی  ــت ــخ ــب ــوش خ راز 

همین  قلبی  ــش  آرامـ
دوروبرهاست.

»هزاران شمع را می‌توان با یک شمع روشن کرد. 
پس زندگیِ شمع کوتاه نخواهد بود، اگر خوشبختی را 

با دیگران هم به اشتراک بگذارد.« 
بودا

آسمان بیرون قصر چه‌رنگی ا‌ست؟
یک  ــش  اول از  هــم  ــودا  ب شاید  مــی‌دانــد،  چــه  کسی 

پسربچه‌ی معمولی بود...

قرن  پنج  ثروتمند،  خانواده‌ای  در  گوتاما«  »سیذارتا 

امــروزی(  )نپال  لومبینی  در  مسیح،  میلاد  از  پیش 

فیل سفید  یک  در خواب  مایا  مادرش  آمد.  دنیا  به 

کوچک را دید که از کوه طلایی فرود آمد و وارد اتاق 

او شد. به نظر اخترشناسان، این خواب نشانه‌ی آن 

به  بــه‌زودی یک منجی  بود که 

دنیا خواهد آمد. آن‌ها معتقد 

می‌تواند  کودک  این  که  بودند 

نجات‌دهنده‌ی آیندگان و معلم 

بزرگی برای جهانیان باشد. 



سیذارتا از 

قصر بیرون می‌رود، 

پاکستان، قرن  4 میلادی

دلبندش  فرزند  بکند که  را  تلاشش  تمام  سیذارتا  پدر  شد  باعث  پیش‌گویی  این 

نکند.  حس  زندگی‌اش  در  ناراحتی‌ای  و  هرگز کمبود  و  شود  بزرگ  نازونعمت   در 

هــمــیــشــه هــمــه‌چــیــز بــــرای رشــــد، تــحــصــیــل، بــــازی و لـــذت ســیــذارتــا در 

ــز... ــ ــی ــ ــود، جــــز یــــک چ ــ ــ ــدری آمــــــــاده بـ ــ ــ ــر پـ ــصـ  قـ

تحت  نداشت  اجازه  سیذارتا  این‌که  هم  آن‌ 

هیچ شرایطی قصر را ترک کند.

 اما مگر می‌شود؟!

چیزی که  هــر  بچگی  از  کــه  بــرای کسی 

می‌خواست در اختیارش می‌گذاشتند، این 

اشتیاقِ بیش از حد برای کشف و شناخت 

 جهانِ بیرون از قصر، چیز عجیبی نبود.

و  ــود  ــ ب ــده  ــ بـــزرگ‌تـــر ش ــالا  ــ ح او 

داشت. دنیا  از  بیشتری   سؤال‌های 

سیذارتا قانون ممنوعه‌ی پدر را زیر 

باز  را  قصر  دروازه‌هــای  پا گذاشت، 

آن  پشت  بداند  آن‌که  بدون  و  کرد 

دیوارها چه چیزی انتظارش را می‌کشد، 

به جهان ناشناخته‌ی بیرون قدم گذاشت.

شادی کجاست؟
»تنها دو اشتباه وجود دارد که می‌توان در مسیر رسیدن به حقیقت مرتکب 

آن‌ها شد: تا آخر مسیر پیش‌نرفتن، و هرگز شروع نکردن.« بودا

بالأخره سیذارتا موفق شد از قصر بیرون برود. او کنجکاو بود و 

برای کشف ناشناخته‌ها هیجان زیادی داشت. 

را  بیمار  و  فقیر  رنــجــور،  پیر،  آدم‌هـــای  اولین ‌بــار  ــرای  ب او 

عزیزی  دید که  را  ــرادی  اف بــود.  ــرده  مُ دید که  را  دیــد. کسی 

می‌کنند. گـــریـــه‌وزاری  و  غمگین‌اند  و  ــد  ــ داده‌ان دســت   از 

سیذارتای جوان این حقایق تلخ زندگی را با چشمان خود دید 

و قلبش برای اولین بار به درد آمد. 

او فهمید زندگی همیشه سراسر خوشی و آرامش نیست و »رنج« هر 

بودا، پاکستان،

 قرن دوم میلادی
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 لحظه در کمین است... رنجی که نمی‌شود از آن فرار کرد. 

او همان‌طور که در شهر آدم‌ها را می‌دید و زندگی‌ها را 

نگاه می‌کرد فهمید: 

 به دنیا آمدن رنج است،

 پیری رنج است،

 بیماری رنج است،

مرگ رنج است،

اندوه و پریشانی و ناامیدی و نرسیدن به هر چیزی که 

دوستش داریم رنج است.

در جست‌وجوی حقیقت
»ذهن همه‌چیز است. به هر آنچه فکر کنی، تبدیل به آن می‌شوی.« بودا

 سیذارتا تصمیم گرفت برای کشف حقیقت به سرزمین‌های ناشناخته‌ی دیگر سفر کند.

سفر سیذارتا شش سال طول کشید. در طول این مسیر سختی‌های زیادی کشید، با 

مُرتاض‌ها آشنا شد و تجربیات عجیب‌وغریب بی‌شماری کسب کرد:

تمرینِ  ماندن‌،  سکوت  در  و  سخن‌نگفتن  پشت‌سرهم،  روزه‌هــای  و  غذانخوردن 

نفس‌نکشیدن، نخوابیدن و بیدار ماندن...

جسمی‌مان  نیازهای  رفــع  ــرای  ب که  ســـاده‌ای  کــار  هر  داشتند  اعتقاد  مرتاضان 

رنج‌کشیدنِ  بــرای  دلیلی  باید  گفت  خود  با  سیذارتا 

ــن دردهــــا و  ــد... ایـ ــاشـ ــود داشــتــه بـ ــ انــســان وج

ــاشــد. ــد جـــوابـــی بــرایــشــان ب ــای  ایـــن ســخــتــی‌هــا ب

این سؤالی بود که لحظه‌ای رهایش نمی‌کرد: اگر زندگی 

در نهایت رنج است، پس آرامش کجاست؟ شادی و 

خوشبختی را کجا می‌شود پیدا کرد؟

مجسمه ی عظیم بودا، برنز،

 34 متر،  هنگ‌کنگ



به  آن‌ها  کند.  دور  عبادت‌هایمان  مسیر  از  را  ما  است  ممکن  می‌دهیم،  انجام 

عبادت،  به  فقط  و  داشتند  تمرکز  ذهنی  نیازهای  روی  فقط  بیمارگونه‌ای  شکل 

می‌توانند  تا  ذهــن  قــدرت  با  داشتند  سعی  و  بودند  مشغول  یوگا  و  مراقبه1 

بی‌نیاز کنند.  نفس‌کشیدن  حتی  و  راه‌رفتن  و  آشامیدن  و  خوردن  از  را   خودشان 

سیذارتا هم همراه باقی مرتاض‌ها بعضی از این روش‌ها را امتحان کرد، اما آن‌قدر 

ضعیف شده بود که چیزی نمانده بود بمیرد. آن‌جا بود که فهمید بهتر است از تقلید 

کورکورانه دست بردارد، چون این راه نه‌تنها به انسانیت نزدیکش نمی‌کند بلکه او 

را از خودش هم دور می‌کند. بنابراین یک روز تصمیمش را گرفت و برای پیداکردن 

راهی متعادل برای رسیدن به روشنایی، جمع مرتاضان را ترک کرد و رفت. 

شیرجه به اعماق تاریکی‌ها
»به همه‌چیز شک کنید تا زمانی که نور خرد خودتان را پیدا کنید.«  بودا

ریاضت‌کشیدن،  شاید  و  آمــده  اشتباه  را  راه  شاید  فکر کرد  خــودش  با  سیذارتا 

ــافــی نــبــود. ــش مــی‌گــشــت ک ــال ــب ــرای پــیــداکــردن پــاســخــی کــه دن ــ  ب

 نگاهی به بدن لاغر و نحیفش انداخت و تصمیم گرفت دست 

از دختری رهگذر  بردارد. همان‌جا  نیاشامیدن  و  نخوردن  از 

کاسه‌ای برنج گرفت و خورد و از این لذت کوچک زمینی، 

شور و اشتیاق زیادی را در خود احساس کرد. 

را  زندگی  در  »تعادل«  راه  سیذارتا  بود که  آن‌جــا 

کارها  همه‌ی  در  می‌کرد  سعی  او  شناخت. 

اعــتــدال را رعــایــت کند؛ هــم بــه عــبــادت و 

به  حواسش  هم  و  بپردازد،  یوگا  و  مراقبه 

و  غذاخوردن  و  باشد  سلامتی‌اش  و  جسم 

فراموش  را  تلاش  و  و کار  استراحت‌کردن 

نکند.

مجسمه ی بودا، 

نپال، قرن 16 میلادی
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تولد دوباره‌ی بودا
گل  و  می‌‌افتد  من  سکوت  در  ــدازی،  ــی‌‌ان م »خــاری 

می‌‌شود.«  بودا

سرانجام یک روز زیر درخت انجیر کهن‌سال، همان‌جایی 

که مادر سیذارتا او را ایستاده به دنیا آورده بود، بار دیگر 

متولد شد! 

او اولین بار حقیقتی را کشف کرد و به »نیروانا« رسید. اما 

نیروانا چیست؟

 او به حالت معنوی‌ای رسید که تمام این سال‌ها برای 

شادی  و  آرامش  از  حالتی  می‌کرد:  تلاش  پیداکردنش 

خالص، بدون هیچ حس نگرانی یا دردی، چنان‌که گویی 

از خواب برخاسته بود... او بیداریِ محض را در آغوش 

کشید... آرام، سبکبال و بی‌نیاز از هر چیز... 

 کشف چهار حقیقت نیروانا
سیذارتا دیگر هدف تازه‌ای داشت. او بیدار شده و به مقام »بودا« رسیده بود و حالا 

باید از تجربیاتش به دیگران می‌گفت.

 او چهار حقیقتِ روشنی‌بخش نیروانا را در ساده‌ترین شکل ممکن در اختیار بقیه 

گذاشت:

از آن نیست...  حقیقت اول: زندگی سراسر رنج و سختی است و هیچ راه فراری 
تولد، مرگ، بیماری، پیری... 

حقیقت دوم: علت تمام این رنج‌ها خودخواهی ماست.
حقیقت سوم: پس از آن‌جایی که رنج‌ علتی دارد، می‌توان برای آن پایانی هم در 

نظر گرفت.

حقیقت چهارم: راه رهایی از تمام این رنج‌ها، »طریقت هشت‌گانه‌ی بودا« است.

بالا و صفحه‌ی روبرو: 

فیلم بودای کوچک، کارگردان: 

برناردو برتولوچی، 1993



طریقت هشت‌گانه‌ی بودا
که  همــان‌طور  واقعیــت  دیدن  درست:  دیدگاه   .۱

هست نه آن‌طور که به نظر می‌آید.

۲. نیت درست: دوری از خودخواهی و آرزوی رسیدن 
به آزادی و بی‌آزاری

۳.  گفتار درست: ‌دروغ‌نگفتن و بدگویی‌نکردن
۴.  کردار درست: رفتار بدون آزارواذیت و تبعیض با 

انسان‌ها و سایر موجودات 

۵.  معاش درست: انتخاب شغلی که دیگران را آزار 
ندهد و خودداری از زورگویی به دیگران

۶.  کوشش درست: تلاش برای بهبود شرایط و غلبه 
بر عادت‌های بد

۷.  اندیشه‌ی درست: شناختن خود و آگاه ‌بودن به 
همه‌ی احساسات، بدون تحسین‌کردن یا بیزاری از آن

۸.  تمرکز درست: مراقبه و تمرکز صحیح از راه یوگا

برای بودا دیگر ثروت داشتن یا نداشتن فرقی نمی‌کرد. 

او می‌توانست روی تکه‌سنگی بخوابد، از آب چشمه‌ای 

بنوشد و زیر باران به مراقبه بپردازد و آرامش محض 

لمس کند...  وجود  تمام  با  لحظاتش  تک‌تک  در   را 

و  مشقت  با  سال  سالیان  چیزی که  همان  درســت 

سختی زیاد در جست‌وجویش بود.

پی‌نوشت
و  نشستن  یعنی  ــاده  س ــان  زب بــه  مراقبه   .1

شنیدن صداهای درون، آگاهی و توجه به هر 

چیزی که در ذهن‌ می‌گذرد و هر چیزی که در 

بدن احساس می‌شود.

...
...
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نویسنده: لیلا جوشقانی

می
تصویرگر: ویدا کری

مسیری  طولانی‌ترین  می‌شد که  ماه  دو  نداشت.  رفتن  سفر  حال  جیگی  بود  مدتی 

می‌کرد  هر کاری  بود.  خانه‌اش  یخچال  و  تخت‌خواب  بین  فاصله‌ی  بود  رفته  که 

نمی‌توانست شور و شوق سفر را در خودش پیدا کند. کم‌کم داشت باور می‌کرد که 

انگیزه‌هایش منقرض شده‌اند. روی تخت ولو شد و هدفونش را گذاشت و تصادفی 

یک آهنگ از لیست همیشگی‌اش پخش کرد. 

اسکن کن و آهنگی رو 
که جیگی گوش می‌کرد، 

گوش کن.



      

آهنگی که پخش شد می‌گفت: 

روزی  ممکنه  دنیا/  شکست‌خورده‌های  تموم  آهای 

برسه که ببازیم/ ولی امروز اون روز نیست/ امروز ما 

می‌جنگیم! 

موسیقی کرُه‌ای  این گروه  و  طــرف‌دار کیِ‌پاپ1  جیگی 

بود. او این آهنگ را هزار بار گوش داده بود، ولی این 

‌بار انگار احساس تازه‌ای بهش می‌داد. این‌ دفعه یک 

ترانه‌ی معمولی نبود... انگار یک دعوت‌نامه بود! 

Not today! 
Today we fly to 

South Korea! 

جیگی یک‌راست رفت سئول، پایتخت مدرن و زیبای کره‌ی جنوبی. وسط یک‌عالم 

ساختمان آسمان‌خراب‌کن یک قصر پیدا کرد که هیچ ربطی به دنیای امروز نداشت. 

از دروازه‌ی باشکوهش که رد شد، قصر گیانگ‌بوک‌گانگ2 خودش را به جیگی نشان 

تا  اجاره کرد  هانبوک3  دست  یک  و  دوید  شد که  هیجان‌زده  آن‌قدر  جیگی  داد. 

سروشکلش به گیانگ‌بوک‌گانگ و نگهبان‌هایش بیاید! 

خوشبختانه دقیقاً زمان عوض‌شدن شیفت نگهبان‌ها رسیده بود. آن‌ها برای این کار 

مراسم ویژه‌ای داشتند.  

امیدوارم بیرون‌بودن دُم 
نشونه‌ی بی‌احترامی نباشه... 

سلاح‌هاشون خیلی تیزه!
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